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  :  چكيده 

،اما تحولات داشتهاصول ثابتي سبك نثر فارسي در طول تاريخ كهن خود  اين كه تصور مي شودبا

عوامل درون متني و برون متني بسياري سير تحول سبك نثردراگر چه .است چشمگيري در آن رخ داده

  ن صاحب سبك و فرديت هاي خلاقحضور و ظهور نويسندگا،عوامل مهم اينيكي از اما،داردتاثير

با جسارت ونو آوري هاي ،خود تاثير بپذيرندآنكه از جامعه و سبك دوران نويسندگاني كه بيشتراز.است

رجسته در تاريخ تحول نثر ايران ،در گذار از ب نويسندگان اينفضل بيهقي يكي از ابوال.نهاده اندآن اثر  برخود

گي هاي نويسند هم واجد شرايط خاص در حوزه مهارت او.به سبك فني دوره بعد از خود استسبك ساده 

كلام در تاريخ نثر  جسورانه خود آغاز گر راه آرايش لفظ و توجه به صورتاست و هم با ابداع و ابتكارهاي 

  . پارسي است

  

  

  .،نويسنده صاحب سبك،تاريخ بيهقيت خلاقسبك نثر،فردي :هاي كليدي واژه 

  

  دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر عضو هيات علمي*
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  : مقدمه 

ها و وضع قوانين و ضوابط  هند با نگارش دستورنامه اسعي داشت،طول قرون كه اديبان و منشيان در  آنبا 

ند ، اما امري ثابت و قاعده مند تلقي كن نحوه نگارش و اصول كتابت  را ،ثابت و  آموزش آن به شاگردان

پارسي در تاريخ خود تحولات عميق و  نوشتار ريخ نثر ايران نشان مي دهد كه سبكها در تا گذشت قرن

اني موثر بوده اما عوامل درون متني و برون متني فراور جريان اين تحولات ،د.راپشت سرنهاده است بارزي

سويي جسارت تغيير و هنجار شكني ر نويسندگان صاحب سبكي است كه ازظهوحضورو،مليكي از اين عوا

ي ديگر با مهارت نويسندگي خود توجه و تقليد ساير نويسندگان ين قوانين ثابت را داشته و از سودر ا

اند و موجب بروز  روند جريان سبك نثر تاثير گذاشته بر ز خود را برانگيخته و اين گونهپس امعاصر و 

پي نماياندن در اين مقاله ،در .پيكره تاريخ نثر گرديده اندل كنثر رايج دوره معاصر خود و نيزتحولاتي در 

تحول نثر فارسي از سبك ساده به نثر فني، هستيم كه در ن نويسندگان خلاق يانقش و اهميت يكي از 

ند و نيز ا فرديت نويسندگان توجه داشتهه به كهاي ادبي يه نظر برخي به پيشينهدرابتدا .گذار بوده استتاثير

  .  تباط آن با جامعه و سنت خواهيم پرداختفردي و ارتعريف خلاقيت 

  

 ومباني نظري بحثپيشينه - 1

نظران آنان ، برخي بر اين باورند كه شناخت فرديت ها و سبك هاي صاحب در ميان نظريه هاي ادبي و

فرد ، مستقل از هر سنت و اثر معاصر ديگر ، كوششي است كه بايد پيش از هر پژوهش تاريخي ه منحصر ب

مفهوم  تاكيد و اعتقاد بسياري برست كه ا يكي از صاحب نظراني 1يسنت بوو منتقد فرانسو.انجام گيرد 

جو در تمام زواياي زندگي نويسنده را و لحن و سبك خاص هر نويسنده دارد و جست فرديت و تعريف

 ).٨٦-٦٧ /٣ ش،١٣٨٠و��، (.براي شناخت علت بروز نبوغ فردي در شخص لازم مي داند

خ دروني تاري"به نام يروشتحول تاريخ ادبيات،يزدربررسي سيرن 2ويمورخ ادبي فرانسير،تفرديناند برون

اصول  ادبيات چراكهطور را در ذات ادبيات نشان دهد ،اين روش بايد تحول و ت ؛مي كندرا مطرح  "ادبيات 

  .و نيازهاي كافي و وافي براي تطور خويش را در درون خود دارد 

واه مثبت باشد و خ؛از نظر اواين تاثيربرونتير تاريخ دروني را به مفهوم تاثير كار ادبي بر كار ادبي مي داند

گذشته و معتقد است ، ادبيات حال با ا. ترين نيروي عامل در تغيير و تحول ادبيات است  بزرگخواه منفي ، 
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كنش نسبتي دوگانه دارد ، يا آن را تقليد مي كند و يا رد مي كند، در هر صورت ادبيات بر مبناي كنش و وا

  ).130ش،1387فتوحي،(.ميان سنت و بدعت حركت مي كند

شناخت سبك فردي نويسنده  كه بررسي وادبيات درجهان،مي گويندنظران حوزه عده اي ديگر از صاحب 

خود را بر آن تحميل اساس درون بود خودآگاه فرد آفريننده باشد،روشي كه هيچ معيار بيروني نتواند بايد بر

بودي  صاحبان اين نظريه ، اين روش را سبك شناختي به شيوه كاركردي و دروناز 1وينوگرادوفويكتور.كند

پويايي سبك فردي تمركز مي كند و در عين حال به تاثير اين آثار بر عادات ه برر واقع اين نظريد.مي نامد

زباني محيط هاي روشنفكري دوره خودشان نيز توجه دارد و مناسبات اين آثار را با سبك هاي دوره معاصر 

هاي رينش فرم جوي ردپاي ابداعات و آفو و سبك هاي زمان گذشته و آينده تبيين مي كند و در جست

به  2اين نظريه با رويكردي كاركردگرا.ثار دوره هاي پس از خود مي گرددجديد زباني اين نويسندگان در آ

 در زندگي اجتماعي وبررسي نقش يك متن يا جريان ادبي، موضوع محقق.اثر يك نويسنده توجه مي كند

          تولد و حركت آن در تاريخس از پراحيات و سرگذشت يك متن فرهنگي مردم است و تاريخ تاثير،

  ).126- 121ش،1385ف،تودورو(.3پي گيري مي كند

بر اساس روش پيشنهادي . نيز با همين رويكرد كاركرد گرا به آثار ادبي توجه مي كند 4هانس رابرت ياس

تاريخ ،رد گرا روش و رويكرد كاركاين با استفاده از و تاثر ها را بنويسدو ياس ، مورخ ادبي بايد تاريخ تاثير 

ا در مواجهه با حيات شاهكارها را به نگارش در آورد،روح زمان هاي مختلف و افق انتظارات عصرها ر

ش 1387فتوحي،(قوم بررسي و تحليل كندشاهكار ها بشناسدونقش ادبيات وآثارادبي رادرحيات اجتماعي هر

نويسنده وفرديت خاص وخلاق وي بر در نهايت اين نظريه هاوصاحبان آنها،توجه به تاثير يك .)120-128،

تحقيق حاضر .بسيار مهم وقابل توجه وبررسي مي دانند ، را ساير نويسندگان وآثار ادبي دوره هاي بعد

نيز،تاثيرونقش لحن وسبك خاص هر نويسنده وفرديت برجسته اودرمجموعه تاريخ نثرفارسي وتحولات 

ي برمهارت هاي خاص وشيوه هاي نوين نويسندگي تاثير ونقشي كه خود متك.سبكي آن را مورد نظر دارد

فرد خلاق است ودر اغلب موارد موقعيت اجتماعي وحتي تاريخي نويسنده،موجب برجسته بودن وي براي 

                                                           
١
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براين باور است كه؛تحول سبك نثر فارسي حاصل رويكرد شناوري  وهشژپاين .ساير نويسندگان مي شود

ن فرديت خلاق به ظهور مي رسد وباتقليد ساير نويسندگان از آ از تقليد وابداع است،ابداعي كه به وسيله

  .تبديل به سبك جديدي مي شود

  

  تعريف سبك فردي ومفهوم فرديت خلاق- 2

كه وادبي مجموعه اي از مشخصات زباني و فكري . اص يك فرد يا گروهي از افراد است، شيوه بيان خسبك

             انديشه اي خود اعر و نويسنده براي بيان افكار وكه هر شروشي .توني را از ساير آثار جدا مي كندمتن يا م

       اين روش در چگونگي استفاده او از كلمات و تركيبات و چگونگي كاربرد جملات و نحوه . برمي گزيند

  .بهره گيري او از توانايي هاي زبان آشكار مي شود 

      يك دوره ادبي زندگي ازنويسندگاني كه درهركدام .بك شخصي دشوارتر از سبك دوره استتعريف س

 يك. داراي سبك خاص خود بوده اند و در واقع به تعداد نويسندگان ، تفاوت سبكي وجود دارد  ،كرده اند

 است هكه تا زمان خلق آن كسي مانندش را عرضه نكرد است يگانه و منفردمتن ادبي در هر صورت اتفاقي 

ا اين نگاه حتي آثار تقليدي نيز حاوي بهره اي از فرديت اند ، چرا كه در هنر و ب. ينده نيز نخواهد كرددر آو

  .ادبيات كسي نمي تواند حضور فرديت خود را كتمان كند ، همچنان كه از تاثير ديگران در امان نيست 

جنبه فردي سبك گمنام است  در طبقه بندي هاي سبك نثر به سبك فردي كم توجهي شده است و در آنها

آثار اما گاهي در). 37ش،1368،عباديان(.سود سبك كلي وجمعي پنهان شده استحاشيه مانده وبه ويا در

ك سنتي ، نبوغ فكري و خلاقيت ادبي شخص چنان برجستگي مي يابد كه از چارچوب سبنويسندگانبرخي 

راي آن يك سبك عاصرانش خواند ، بلكه بايد بنمي توان آن را يكي از مجموعه مدوره فراتر مي رود و ديگر

گاهي قدرت ابداع و ايجاد نويسندگان خيلي بيشتر از قدرت محيط در پديد آوردن آثار .فردي در نظر گرفت

نه تر است و هنرمنداافكار اصيل تر وذوق و هنر موثر بوده است وديده شده كه دراين آثارتجلي عواطف و

اين ويژگي تنها درحوزه محتوا .خواهد بوداين آثار اصيل تر و بديع تر باشد، نها بارزترچه جنبه فردي درآهر

در حوزه درحيطه سبك نوشتاري هم چنين است وحتي مي توان گفت فرديت هنري  و مضمون نيست بلكه

به عبارت .ـ دست كم در تاريخ تحولات سبكي نثر فارسي ـ بيشتر خود را نشان مي دهدصورت فرم و

كه گرايش به صورت وظاهر كلام به مرور ارزش واهميت زيادي مي يابد،اين پارسي  كهندر نثر ديگر،

نوآوري هاي  ابداعات فردي وخلاقيت هاي شخصي در زمينه آرايش صوري وصنايع لفظي به مراتب بيش از

يه هاي دكترشفيعي كدكني نظردر"چهره ها"يسندگان ازسويي هماناين گونه نو.محتوايي ديده مي شود

نويسندگان طراز اول هر عصر، كه به توضيح ايشان به هر دوره كه مي انديشيم آن نويسندگان به .دهستن



در واقع نويسندگاني ).18ش،1387شفيعي كدكني،.(مي شناسيم خاطرمي آيند و ما ادوار مختلف را به نام آنان

ود در آن دوره وبه نام معاصران خديگر ازو برتر وشيوه نويسندگي دوره خود هستند كه نمونه اعلاي سبك 

نظريه سويي همان فرديت هاي خلاقي هستند كه دكتر فتوحي در كتاب از.سبك نثرآن دوره درخشيده اند

پيوسته بر كه در حافظه زمان ها جاري اند و شاهكارها و متون بزرگ ادبي:به آن اشاره مي كند تاريخ ادبيات

ت آفرينشگري كه در درون سنت ودر همان فردي. گذارندو ادراك آيندگان تاثير مي تاريخ و ذوق و حافظه 

  ).50-48 ش، 1387 فتوحي،.(ه مي شوددل جريان كلي ادبيات شناخت

در مجموع منظور از خلاقيت فردي عبارت است از؛جسارت وتوانايي ومهارت هنرمند در آفرينش سبك 

م مي شكندوبه آفرينش شناخته شده وسنتي وثابت را در ه فردي وشخصي به گونه اي كه هنجارهاي

مندان هم عصر خود وپس از خود را بر مي انگيزد وبر روند كلي رهاي جديد اقدام مي كندوتقليد هنرهنجا

  .جريان سبك تاثير مي گذارد

  فرديت وجامعهرابطه - 3

در رابطه ميان ادبيات وجامعه بايد توجه داشت كه اگرچه نويسنده واثرش خواسته يا نا خواسته مولود و 

محصول شرايط اجتماع است ، اما گاهي در جريان تاريخ ادبيات فرديت هاي خلاقي ظهور مي كنند كه بيش 

قدرت ابداع و ايجاد برجستگي اثر آنان بسيار بيشتر . بر آن تاثير مي گذارند  ،از آنكه از جامعه تاثير بپذيرند

  . از قدرت محيط در پديد آوردن آثار و پرورش ذوق ها موثر بوده است

     ورده تاريخ نشان مي دهد كه برخي از متون قدرت و قابليت ارتباط با خوانندگان يك دوره خاص را برآ

ارها و شاهك.مي گيرندره ها مي مانند و مورد توجه قرارديگري هستند كه براي تمامي دواما آثارمي كنند 

و سليقه آيندگان تاثير د و در حافظه زمان پيوسته جاري اند و بر ذوق نان ندارمتون بزرگ ادبي تاريخ و زم

، بلكه قله نشيناني مسير تاريخي نثر نيستندنويسنده اي ازميان نويسندگان درتنها صاحبان اين آثار،.مي گذارند

و  هستند كه به موازات تاثيرات اوضاع اجتماعي و فرهنگي زمان ،سر رشته ي سبك نثر را در دست دارند

به عبارتي نقش اين نويسندگان از بستر گستره وسيع نثر نويسان .ات آن قدرتمندانه حكومت مي كنندبر تغيير

ط و حاكم و كتب منثورشان ، خيز بلندي برداشته و نه به عنوان جزئي از مجموعه ، كه به عنوان قدرتي مسل

اثير عوامل درون متن و برون متن خود تحولات نثر فارسي همان اندازه كه تحت ت.د بر آن خودنمايي مي كن

گان صاحب سبك نيز قرار اين نويسندوجسارت در خلاقيت ونوآوري  بوده ، تحت سيطره قدرت برجستگي

همواره يك سو نيست ، درست است كه نويسنده  ]فرديت ها وجامعه[جريان تاثير اين دو« .داشته است

به عبارتي .مي باشدكه عامل و محرك اجتماع نيز اما در عين حال بسا . مولود و محصول اجتماع است 

وار شود ، به عنوان ، شخصيت اساسا معلول محيط اجتماعي است ، ولي شخصيت هر كس چون استديگر



 .) 15ش،1381عزبدفتري،(»تماعي اثرمي گذاردمحيط اجبدان وسيله درهاي شخصي وكاركرديك واقعيت در

كه پيش ازآن وجود نداشته ، بدون آن [...] مي كند فرديت چيزي  را به تاريخ ادبيات وارد « به تعبير برونتير

. )59/ 4ش ،1385، به نقل از ولك( »خواهد داد وجود نخواهد داشت و پس از آن به وجود خود ادامه

مطرح و روشن مي كند؛آنچه  ه سنن را نيزلير و نفوذ آثار و شاهكارهاي ادبي، مسئتحقيق در كيفيت تاث

رفته رفته به معاصران و آيندگان قرار مي گيرد، ابتكارات گوينده و نويسنده اي مورد پسند و تقليدازتفنن و

 ش ،1388كوب، زرين(مواريث ادبي افزوده مي شودورت مواضعه وقرارداد درمي آيدوبه نام سنن برص

168 -169(.  

  

كه از سويي با بهره گيري :،يكي از اين گونه نويسندگان استم هجري ابوالفضل بيهقي در نيمه اول قرن پنج

به حد اعلا مي رساند واز رم،رواني واستواري را در نثر خودبايسته از نثر مستحكم،جزيل وساده قرن چها

تقليدوتحسين معاصران وآيندگان توجه وونوآوري هاي جسورانه وگيراي خود با ابداعات فرديديگر يسو

چشمگيروعميق در سبك  يسبكانش موجب تحولاتوشيوه جديد او وهم  انگيزدتا سرانجام نوآوريبرمي را

  .نثر پارسي مي شود

    

  تاريخ بيهقي - 4

و قرن ششم و  –در قرن پنجم هجري و در حد فاصل قرن چهارم يعني دوران نثر ساده و مرسل فارسي 

، تاريخ ابوالفضل  -به تصنع و تكلف گراييد  كه در اواخر آن دورهيعني دوران نثر فني و مصنوع –هفتم 

خواجه نظام  سيرالملوكعنصرالمعالي كيكاوس و  قابوسنامه بيهقي و چند كتاب خاص ديگر از جمله

ت حول سه حكومت با ويژگي هاي متفاوه زماني نسبتا كمي از يكديگر ودر زمان با فاصلالملك طوسي،

رده .شكيل يك رده سبكي خاص را مي دهندخود تبه طور مشخصي خصايص نثري مشتركي گردآمده و

ش 1386بهار،(.مي شودقرن پنجم به تدريج فراموش طي شدن سبكي خاصي كه به تعبير استادبهارپس از

و  در خراسان به سوي شيوه توام با حشو اين دوره دوران گذار از زبان و سبك ساده و مرسل رايج ).2/80،

نثري كه آرام آرام از سادگي نثر دوره اول . دازي رايج در عراق است اطناب و تفنن و تازي مابي وصنعت پر

را كسب مي كند و لي با  هايي از نثر فني در حال رشد و تكرار افعال و جملات فاصله گرفته و ويژگي

در  تاريخ بيهقي ، قابوسنامه و سياستنامهنويسندگان .  ...نه ساده است نه فني ، چيزي بين اين دووجود اين،

مي گيرند و به ادبيات  تند كه از ادبيات پيش از خود چيزياين برش از زمان ، چهره ها و فرديت هايي هس

تحول آنان نه تنها در مرز تحول ايستاده اند بلكه خود سازنده اصلي اين . پس از خود چيزي مي افزايند 



ريز پايه هاي نقطه تغيير در اين و فعالي است كه پي  بيهقي پيش و بيش ازديگران فرديت خلاق. هستند 

    .مرحله از تاريخ ادبيات ايران است

سير تحول در مميت يك فرديت خلاق و صاحب سبك نقش و اهش مي شود به اجمال كوشدراين مقاله 

و به اختصار علل و عواملي را كه موجب برجستگي اين فرديت در طول سبك نثر فارسي نشان داده شود

يني تحليل و تبيهدف ما اين است كه به .لات سبكي آن گرديده است ،ذكر شودتحوتاريخ نثر و جريان 

نثر فارسي به خوبي سبك ه ادبي و هنري تاريخ بيهقي را بر سير تحول دست يابيم كه نقش و اهميت وج

      ا در دو دسته مجزا بررسي رص وويژگي هاي خاص اين اثرخصايرسيدن به اين مقصود،در.نشان دهد

  :ممي كني

     نويسندگاني چون او را در زمره معدود فرديت هاي خلاق و ويژگي بارز كه بيهقي و سه،نخست 

خلاقيت هاي منحصر به فرد تاريخ نثر قرار مي دهد و به عبارتي از نشانه هاي نسبتا مشترك در نبوغ 

  .فرديت هاي برجسته است 

. اي كه،آغازگر تحولاتي درجريان عادي نثر پارسي مي شود در دسته ديگر خصايص و مختصات سبكيو

   .داده ايمدرهر دسته موردتوجه قرار بديهي است جهت جلوگيري از اطاله كلام تنها برجسته ترين ويژگيها را

 

 ابوالفضل بيهقينثردر و نشانه هايي از نبوغ فرديهاويژگي  -1- 4

  :گستره وسيع واژگان- 1-1- 4

معمولا كه در ذهن دارد و نويسندگان بزرگ،قدرت بيان هر نويسنده تا حدود زيادي به كلماتي مربوط است 

بزرگ هرگز براي تاثير  يك نويسنده«.نسبت به ساير نويسندگان گستره واژگاني وسيع تر و نوين تري دارند

ني وسيع دارد،زيرا نويسندگان اما به طور متوسط واژگا.ه هاي دشوار ونادر را جستجو نمي كندگذاردن واژ

مندهستند،بنابراين اندوخته اي از واژه هايي راكه مي توانند ه بزرگ به واژه ها وگرد آوردن آنها علاق

همچنين .استخراج مي كنند ومي اندوزندتا سر زنده تر وروشن تر وبا اطمينان كامل ابراز وجود كنند

نثر در ).45ش،1376ابومحبوب،.(»را ابداع مي كنند واژه هاي مخصوص به خود نويسندگان بزرگ ،گهگاه

تكرار واژه ها در نثر هاي مختلف و .، محسوب مي شوده وسيع واژگان از ويژگي هاي بارزبيهقي نيز گستر

دوده و بسامد محكه هر واژه در قلمرو خود ،د ،سبب مي شوا ، دوره ها و زمان هاي پي در پي،در سبك ه

       نويسندگان بزرگ مي كوشنداما.نباشداثرگذار خواننده در ذهنروي كلمه ديگر ناز ايمعنايي مشخصي بيابدو

فرهنگ واژگان يك  هاي نوين ،هر يك در دوره زماني خود دايند وبا ابداع واژهواژه ها بزگرد عادات را از 



مستقيم ارتباط افكار و اطلاعات و عقايد كه خود در يل ،تخوسعت عواطف،.را وسعت و غنا ببخشندزبان 

دايره لغات  در وسعتعوامل موثر،ازكنار پشتوانه فرهنگي،درثر استدر واقع برگرفته از جهان بيني سازنده او

،افكار ه ذهن خالق يك اثرگنجينه بزرگ تر وسر شارتري ازعواطفچهر.مي شودمحسوب  يك نويسنده

ع اين منابانتقال مفاهيم،با استفاده ازاي برناخودآگاه دايره واژگاني اوباشد، جديد ترواطلاعات ارزشمند و

جهان گسترده اي كه نويسنده اي همچون بيهقي به محيط پيرامون خود به عنوان .وسيع ترومتنوع تر مي شود

تركيب نظام مندي از علت ومعلول هاي عقلاني است وتمام حوادث آن به عنوان آيينه اي براي عبرت بشر 

،به داوري گذارده مي شوندوآن گاه ن از گذر گاه انديشه او مي گذرندوقتي همه وقايع وكسا«.مي نگرداست ،

از واژه هاي نمي توانداو ،ديگر)33ش،1386اسلامي ندوشن،(»دبه قرار گاه ابدي تاريخ رهنمون مي گردن

 كلام بيهقيره مخاطبان گست.محدود وابتدايي يك نويسنده معمولي براي انتقال مفاهيم وافكار خود بهره ببرد

پا را "اجتماع خطابي"پس از آنو"بيطافرد خ"بيهقي از دايره كوچك.خردمندان است به گستردگي جهان

كلام اينجاست كه به مصداق اني را مورد تخاطب قرار مي دهدوانسفراتر نهاده وخرد جمعي بشري و

 )27ش،1387شفيعي كدكني ،به نقل از(»من است محدوده زبان من محدوده جهان«:گويدمي  كهوينگنشتاين 

  .جهان بيني بيهقي موجب وسعت زباني و كلامي او مي شود وسعت 

 ارزشمندي كا ربيهقي در اين استواژه هاست وخانواده يك نويسنده از نظر علت ديگر اهميت دايره واژگان

او پيشوندها وپسوندهاي .ي دهدافزايش مخود را توانايي كلامي هاي فارسي،كه با استفاده از تركيب واژه 

و  به كار گيري درست پيشوندها. واژه سازي دست مي زند به از اين راه بان فارسي رادوباره به كارگرفته وز

دست آيد و بيهقي آنها را به عنوان ابزاري ه ، واژه هاي با معاني جديد بواژهپسوندها كمك مي كند كه ازيك 

توانايي تركيب سازي ،در واقع جز امكانات اين .ماهرانه به كار مي گيردبراي گستردگي دايره لغات خود، 

آگاهي از قاعده هاي دستوري زبان «به سبب زبان فارسي است اما بيهقي از معدود نويسندگانيست كه

       نمايش  بهمهارت بهره گيري ازآن را به بهترين شكل باخلاقيت خود،)30/ش،مقدمه1386،بيهقي(»فارسي

    ،عاصي گونه،متربد گونه،خلق گونه:بيش از بيست واژه ساخته است"گونه"باپسوندبيهقي تنها .مي گذارد

    ارائه را...بهارگاه،چاشتگاه،گريز گاه،:نين باپسوند گاه،واژه هايي چونهمچ...گونه،بي گاه گونه،ابله گونه،مراد

ي جاي،درشت نيم عاصي،بنا گوش آگنده،دشمن بچه،به كار آمدگي،جنگ جاي ،متوارنيم رسول،.مي دهد

از ديگر تركيب سازي هاي زيباي بيهقي به كمك واژگان وامكانات زبان فارسي ...سخن،فراخ حوصله،

فعل هاي مركب متعددي راابداع ...نيزبا افزودن پيشوند هاي فرا،فرو،فراز،فرود،در،بر،باز در مورد افعال.است

  .مي كند



يك فعل در معاني مختلف ، رستاخيزي ن و كاربرد يق به فعل و ايجاد تحول در معناي آهمچنين با توجه دق

تركيب آفريني چه ازنظرقي از هر لحاظ دامنه اش وسيع است،تاريخ بيهفعل در.كندرا در نثر فارسي ايجاد مي 

يدن بار معنايي متفاوت از يك به ويژه كش.... ،چه از نظر تعدد و چه از نظر كشيدن بار معنايي مختلف

در سه جمله زير ،بارمعنايي متفاوتي "ماليدن"به عنوان نمونه فعل .چشمگير است  بيهقيهاي  در عبارتفعل،

  :دارد

  )233همان،(»ير بوسهل را بخواند ونيك بماليدام«

  )68،همان(»غلامان سرايي ايشان را به تير باز مي ماليدند«

  )231،همان(» ماليدهدراعه وردايي سخت پاكيزه ودستاري نيشابوري وموزه ميكائيلي نو در پاي موي سر «

ه وسيله او ب.به كار رفته است "مرتب كردن"و"پايمال كردن"،"گوشمال دادن"كه به ترتيب در معاني  

به ،كه در قاموس كلامي ما كمترازفعل كارگيري نوع خاصي يا معناي خاصيه يعني بآشنايي زدايي از افعال،

      را تكرار سايراقسام كلمات نيز همين رفتار اودر مورد. به نثرخود پويايي خاصي مي دهد،كار رفته است

واژه وكشيدن يك  مي كند و با تفويض معاني خاص و جديد به كلمات ، يعني شكستن معناي قاموسي

در  "مشتي"و"سوخته"بار معنايي واژه هاي .مي كندتر وسيعن،گستره معنايي آن واژه راآمعناي ديگراز

  :استزيراز اين نظر، قابل توجه عبارات 

  )173 ،همان(» او بود 2عمتش سوخته 1و حره ختلي«

  )466 ،همان(»شوده بن 3هرچند اين همه حال نيرنگ است و برآن داهيه گان و سوختگان«

  )67 ،همان(»رسولي با وي نامزد كردند با مشتي عشوه «

  )34 ،همان(»مشتي غوغا و مفسدان كه جمع آمده بودند « 

 ازشناسي پي برده بود كه بايد بسامد و قدرت معنايي واژه را  افزايش داد و بيهقي به اين راز بزرگ زبان« 

كه در چه جايگاهي چه م محل استقرار واژه و كلمه است،مه.مختلف به درون واژه راه پيدا كردزاويه هاي 

وجديد،در معاني خاص اما اين به كارگيري واژه در).59ش،1379،جهانديده(»كلمهخواهد داد،نه خودمعنايي 

توان تمام نويسندگان نيست ومانند تمام ابداعات وآفرينش هاي فرديت هاي توانمند وخلاق،نياز به مهارت 

به غناي زبان از طريق درون زايي دست زد و از بزرگ  به اين ترتيب بيهقي .كلامي وجسارت زباني دارد

كاري كه پس از او اكثر ،ي كردو استعارات نابجا خوددار تشيبهاته وسيله مترادفات ،كردن زبان ب

                                                           
ختلی منسوب بختل وختل بضم اول وتشديد -حره بضم اول وتشديد دوم به معنی زن آزاده وبزرگ خاندان-حره ختلی نام عمه سلطان مسعود- ١

 )٩٣ش،١٣٨۶شرح خطيب رھبر،.(مفتوح نام شھری در ماوراالنھر بوده استدوم 
 )٣١٣ھمان،.(حره ختلی عمه مسعود شيفته وفريفته او بود- ٢
 )۵٧٣ھمان،.(جمع سوخته يعنی کسی که از پختگی گذشته است وسوخته است يعنی سخت مجرب وآزموده- ٣



   در واقع ارزش كار بيهقي زماني مشخص.رعايت نكردند –گسترش قلمرو واژگان خود  در- نويسندگان

از واژه هاو تركيبات خشن ونامانوس عربي و قابل با استفاده نويسندگان پس از او مي شود كه ما آن را در ت

نويسنده دوره بعد براي گسترش دايره لغات خود ونماياندن .دهيمحتي تركي ،جهت آرايش كلام خود قرار 

لغات غريب و بي مزه عربي وارد نوشتار خود مي كند،در تبحرش در اين زمينه ،تاحد مقدورميزان توانايي و

  .با استفاده از امكانات زبان ،اين مهارت را براي خواننده به نمايش مي گذاردحالي كه بيهقي 

در انتقال پيام به كه بيهقي ظرفيت و توانايي افعال را د استفاده افعال در نثر بيهقي اين استنكته ديگر در مور

لات كوتاه و با آوردن جمام جمله بيشتر به وسيله فعل است يكه انتقال معاني و پومي داندمي شناسدخوبي 

   :همچون،كه گاهي فقط از يك فعل تشكيل شده 

،بداشته كرده است،هم برآن جمله كه وي ديده است وكرده استكه آن كسان راكه به نوي اثبات «

  )30ش،1386بيهقي،(»آيد

  ) 872،همان(»پس برخاست و برنشست و سوي باغ رفت و جامه بگردانيد و سوار باز آمد«

  :مانند ،يا تقدم فعل بر اجزاي جمله

  )222 همان،(»فشين را برگوشه صدر نشسته يافتم ا«

  ) 77همان،(»راست برود و يا بماند  هيچ كار برقاعده نخواهند گذاشت آن قوم كه«

يجاد كند اما در تاريخ تراكم فعل مي تواند ضعف تاليف ا.بهترين بهره را مي جويد،از اين ظرفيت و توانايي 

 وجود نياورده بلكه موجب شده ه ضعفي در نحوكلام ب،ها  ها كوتاهي جمله ها و تراكم فعلنتبيهقي نه 

  . ساخت ايجازي هم بهره مند شوند بيهقي از ژرف جمله هاي كوتاه 

له است كه چه مقدار از اين دايره لغات ،توجه به اين مسئ يك نويسنده آخرين مطلب در مورد گستره واژگان

حتي اگر به گفته .وتركيبات ،جنبه ادبي دارند وچه مقدار از زبان توده مردم و ادب عامه گرفته شده است

در  تركيبات خوش آهنگ منحصر به بيهقي نبوده ودر آن روزگارلطف وزيبايي خاصياستاد بهار اين شيوه 

بيهقي واژه هاچه ست كه درنثر،اما حقيقت اين ا)2/100ش،1386بهار،(محاوره مردم خراسان بوده است

،چنان زيبا و خوش آهنگ واستادانه در هم آميخته اند كه اگر هم واژه يا باشند،چه ادبي و فاخرعاميانه 

كيبي عاميانه وپيش پا افتاده است،در نثر فصيح ومستحكم بيهقي جايگاه خاص خود را مي يابد واز تر

وبه كلمه وتركيبي دلنشين كه در جاي خود خوش نشسته است ،ارتقا ودشمي  موقعيت عادي خود خارج 

دلنشين، قدرت زيباي اصطلاحات آن در تركيبي ح گفتار در نثر اين كتاب وهمنشيني راه يافتن رو.مي يابد

    .خلاق بيهقي را در مقايسه با ساير نويسندگان به نمايش مي گذارد

  



  آهنگ و موسيقي كلام - 1-2- 4

. آهنگ و طنين خاص كلمه است  ،نثر فارسي از جمله بيهقيديگر در برجستگي فرديت هاي خلاق در نكته

زن و ونسبت به ، به طور كلي بيشتر ازديگران  در واقع نويسندگان صاحب سبك در همه ادوار نثر فارسي

 متفاوت ديگرانبا،اربرد آنن از واژگان و نحوه كاتوجه مي كنند و انتخاب آن آهنگ كلمات و جملات

دقت و توجه در به گزين كردن كلمات ،نا خواسته با آهنگ واژگان انس ،مهارت وتكراربه دليل آنان .است

در روزگاري كه .مي گيرندتركيب موسيقيايي تري ازكلمات را به كارخوددر ادبيات كلامي بيشتري دارند و

اعرانگي و آهنگين كردن كلام ش بيهقي،بود به زبان محاوره مردم نزديكبيش از هر زمان ديگر ساده و نثر

عواملي چون تركيب آفريني هاي بيهقي به عوامل زيادي برمي گردد،نثرموسيقي شديد«.كردآغازرادرنثرخود

استفاده از )109، ش1379جهانديده،(»و سالم ،معاشقه كلمات با يكديگرستفاده از كلمات تراش خورده ا، ازيب

ين موسيقي ادنموموجب )602ش،1386يوسفي،(»حسن تاليف بيهقي«و....كلمات كهن واصيل پارسي،

مناسب حال و جايگاه ي معني وبهترين قيد بر اساس مقتضا مهارت در انتخاب.شودمي  اودرسطح كلام 

رابطه ظريف و مستقيمي با بيهقي في ، از ديگر ابزاريست كه در نثرنيز تقدم و تاخر ميان تركيبات وصآن،

اين قيدها به گونه اي كه بيهقي به كار مي برد، باعث وقفه در خواندن مي شود «.آهنگ و موسيقي كلام دارد

اين وقفه باعث نظم خاصي در كلام مي شود،يعني . و خواننده با توقف كامل بقيه جمله را مي خواند 

 »دارد ف كامل كه باعث برجستگي آن قسمت مي شودودرجلب توجه اهميت بسيارتوقوسكوت 

  ).190ش،1381عبدالهيان،(

  )203ش،1386،بيهقي(»تا نماز خفتن نزديك خواجه بماند و سخت مست بازگشت«

  )182همان،(»سخن رفت،البته تن در نداد در حديث وزارت به پيغام با وي«

،در هماهنگي آهنگ كلام با مضمون خود را نمايان مي سازدبيهقي  بهترين بخش هايي كه موسيقي نثر 

  :بزم امير مسعود بر روي رود جيحون است  يكي از اين نمونه ها.ومحتواست

هاي ديگر نشسته بودند ، همچنان براندند تا  امير در كشتي نشست ، و نديمان و مطربان با غلامان در كشتي«

كوتوال و جمله سرهنگان زمين بوسه دادند و نثار كردند و پيادگان نيز به زمين افتادند و از [...] پاي قلعت 

[...] ها به رسم غزنين روان شد از بزرگان  ها بزدند و نعره ها برآوردند ، و خوان و طبل قلعت بوقها بدميدند

و امير را از آن سخت خوش آمد و مي خوردند و شراب روا شد و آواز مطربان از كشتي ها برآمد و بر لب 

كوفتند و بازي آب مطربان ترمذ و زنان پاي كوب و طبل زن افزون سيصد تن دست به كار بردند و پاي مي 

تصور و تجسم بهتر  كه ضرب آهنگ كوتاه ،سريع و نشاط انگيز كلمات با) 286- 285 ،همان...(»مي كردند



در بيشتر بخش هاي اين كتاب موسيقي كلام با انديشه ومعني سازگاري  .به طور كامل هماهنگ است صحنه ،

  .ويسنده به خواننده بسيار موثر استدرخشاني دارد واين هم نوايي در انتقال فكر واحساس مورد نظر ن

  هماهنگي لفظ ومعنا- 1-3- 4

با آن كه بيهقي به شيوه پيش از خود به ايجاز گرايش داردو در شيوه نوين خويش اهل اطناب است اما در 

ايجاز واطناب  او و استكليت بافت كلام او همواره لفظ ومعنا در حالت متعادل ومتساوي كاربرد يافته 

لفظ ومعني به عبارت ديگر.ا اطاله مطلب نمي شود خود،موجب ابهام يازنويسندگان قبل و بعد برخلاف اكثر

كه اكثر عبارات آنها از معاني بيشتروبه به خلاف نويسندگان ديگر«ودر دو كفه برابر در كنار هم قرار دارند،

 از اوبه گونه اينه ايج،)330،ش 1383فروزانفر،(»خلاف نويسندگان فلسفي كه معاني آنهااز الفاظ بيشتر است

عد موجب گسست معنا است كه ابهام وپيچيدگي در معنا ايجاد كند ونه اطناب او همچون دوره هاي ب

ومضمون مي شود واين توانايي وخلاقيت منحصر به فردي است كه تنها معدودي از نويسندگان به خوبي از 

سلوب قانع كننده ورضايت بخش به طور دقيق معتقد بود كه ا 1الكساندر وسه لوسكي.عهده آن بر مي آيند

شايد ).24،ش 1368به نقل ازشفيعي كدكني،.(ائه دهداسلوبي است كه بيشترين انديشه را با كمترين واژگان ار

      مود بارز چه كليت داستان ناگر.ك وزير است،ماجراي حسنن نمونه هماهنگي زيباي لفظ ومعنابهتري

جزئيات است،اما در هم تنيدگي زيبا شناسانه ايجاز دركليت اطناب ماجرا، كش آمدگي وشرح مو به موي 

  :قابل توجهي دارد جستگيبر

گفت كه چون حسنك بيامد،خواجه بر پاي خاست،چون او اين مكرمت بكرد،همه اگرخواستنديا نه بر پاي «

 1386 ،بيهقي(»تمام وبرخويشتن مي ژكيد بوسهل زوزني بر خشم خود طاقت نداشت بر خاست نه.خاستند

     ).231،ش

واعيان آمدن گرفتند،چندان  ومهتران« :يا در آغاز وزارت احمد ميمندي،در شرح ديدار بزرگان مي نويسد

غلام ونثار وجامه آوردندكه مانند آن هيچ وزيري را نديده بودند،بعضي تقرب را از دل وبعضي از 

ونسخت آنچه آوردند،مي كردند تا جمله پيش سلطان آوردند،چنانكه رشته تايي از جهت خود باز .بيم

  ).205همان،(»روزگار بود نگرفت كه چنين چيزها از وي آموختندي كه مهذب تر ومهتر تر

  

  

  

                                                           

1- Alexander Veselovsky.(1838-1906)    



  تحولات در جريان نثر پارسي استنشان دهنده آغازو مختصاتي كه در نثر بيهقي ،هاژگي وي-2- 4

  آوردن امثال ، شواهدشعري و تمثيل در كلام - 2-1- 4

نيز استشهاد به واهد شعري از نظم فارسي و تازي وآوردن امثال و شنثر بيهقي، يكي ازبارزترين خصائص 

ر به عنوان شاهد يك شع تفسير طبريو ترجمه  خ بلعمييتاردرازاو در دوره پيش . است و احاديثآيات 

نه اشعاري به (شعرهاي مربوط به تاريخ آورده شدهتنها تاريخ سيستان و  حدود العالمرد.ذكر نشده است

قطعه ها يا ابياتي با ذكر نام گوينده براي تأييد   اما در تاريخ بيهقي نويسنده). عنوان شاهد براي آرايش تاريخ

به عنوان .،يعني عملا قصد او تنها آراستن كلام ومطلب اصليستآورد كه ربطي به اصل تاريخ نداردمدعا مي 

، نمونه هاي  بسياري از )524- 512،همان(است نوشته "در معني دنيا"مثال در پايان مجلد هفتم در فصلي كه 

همچنين جاي به جاي از كتاب خود از باب تمثيل حكايتي از حكايت پيشينيان  .توان ديدرا مي  اين اشعار

فضل با "حكايت .بديهي است كه اين تمثيل ها نيزخارج از چارچوب مضمون اصلي كتاب است.مي آورد

 پس از شرح ماجراي نامه هاي سلطان محمود به سرداران وامراي "عبد االله طاهر وحديث ملطفه ها ومامون

 ونيز نقل حكايت افشين وبودلف بعد از ماجراي روابط خصمانه و،)29-25،همان(لشكر در باب مسعود

هنر و . از نمونه هاي اين تمثيل هاست) 225-219،همان(انتقام جويانه بوبكرحصيري با خواجه احمد وزير

را نمي آفريند، بلكه  زيبايي تمثيل هاي بيهقي در آن است كه بر خلاف شاعران و نويسندگان ديگر مشبه به

بيهقي در آراستن كلام با اين .آنها از پيش وجود دارند و او شخصيت هاي داستانش را به آنها تشبيه مي كند

  .آغازگري براي ساير نويسندگان آينده وهم عصر خود مي شود،شيوه 

  

  شروع اطناب در كلام -4-2-2

دوره درنثر.مي شود به طبع سبب طولاني شدن و شرح و بسط كلام  ،حكماحاديث و امثله وو استفاده ازآيات

و مرادش توصيف و تعريف يا به اصطلاح بيان كند ب را با نهايت ايجازپيش نويسنده مي كوشيد،حق مطل

اما در نثر بيهقي اگر چه همچون دوره هاي بعد . امروزي منظره سازي و بيان حال به طريق شاعرانه نبود

و حتي عبارات خاص زمانه زه استفاده نشده است، ليكن با آوردن الفاظ و مصطلحات تامترادفات لفظي 

و مي آيد بردرصدد توضيح ، جهت تبيين مطلب،آوردن آيات واحاديث استعمال جمله هاي پي در پي ،خود 

مفصل تر و از اين روي نثر قدري . دكنيسد و مقصود را به خوبي بيان را بنوي دارد به اين طريق جزئيات سع

اطناب تاريخ بيهقي با اطنابي كه ما بعدها در نثر . داراي جمله هاي طولاني تر شده و به اطناب گراييده است

مترادف آفريني هاي زايدوآوردن سجع هاي  به دليل مصنوعدر نثرفني و.كاملاً متفاوت است،فني خواهيم ديد

تفكر استقرايي و جزيي نگر  نثر بيهقي به علتاطناب دركلام طولاني مي شود،درحالي كه الفاظ ثقيل،مكرر با 



كنار تفكر جزئي نگرانه و در.دنكيسد و مقصود را به خوبي بيان يات مطالب را بنوئكه مي كوشد جزاوست،

 اين با.به كارگيري تمثيل ها براي بيان رابطه علي ميان داستانها ،در اطناب كلام بيهقي موثر است وصيف،ت

 است تسلط او بر تركيبات وتعبيراتي كه در عين ايجاز،معني ومفهوم وسيعي را در بر دارد،موجب شده همه

واين هر دوحالت نمودار موقع شناسي  ت اختصار،حق مطلب را ادا كندكه در بعضي قسمت ها در نهاي

موجز قرن چهارم،در  اما به هر روي آغاز گرايش به اطناب ،پس از سابقه نثر .وتوانمندي او در نويسندگيست

،سنت شكني نوينيست كه راه را براي ري دارد واقدام او به تفصيل كلامسبك نوشتاري بيهقي نمود چشمگي

قرائن  مسيرتطور نثررابه سوي توازن وتقسيم به«در نهايتنمايدوپذيرفتني مي دان او و نويسندگان ديگر،مقل

    ).134،ش 1386،خطيبي(»واج مي يابد،هموار مي سازددوره بعد به طريقي متكلف در بيشتر اقسام آن ركه در

  توصيف،تشبيه،ترادف-4-2-3

و ابر خواننده مجسم يش اين سبك جديد تلاش مي كند تا واقعه را به گونه اي در بربر خلاف دوره پ 

 در.د و توصيف مهم ترين ابزار  روايت در كلام جزئي نگر بيهقي است را براي او ترسيم كنئيات تمامي جز

زار امامترادف به عنوان يك اب«ي در واژه ها هنوز باب نشده است ،اگرچه مترادف باز ،اين دوره نثر بينابين

  : )58،ش 1379،جهانديده(»توسط قلم بيهقي عنوان مي شود

سالارشان مقدمي بودي تارودي از مدبران بقاياي عبدالرزاقيان،وبا بانگ وشغب وخروش مي آمدنددوان «

وشهر بي مانع ومنازع تا گاوان  كاروان سراي هاي نيشابور همه در گشاده است چنان كه گوييوپويان،راست 

  ).652،ش 1386،بيهقي  (»طوس خويشتن را بر كار كنند وبار كنندوباز گردند

نويسنده نيست و همچون   در توصيفات بيهقي ، هدف و غايته از مترادفات و حتي تشبيهات نيز،استفاد 

 – به كلمات پي در پي ،هاتبراي خلق مترادفات و تشبيمتكلفانه  يعد نويسنده در تلاشنثر دوره هاي ب

بلكه مهارت نويسنده در بيان زنده تاريخ و آهنگ جاري نمي آويزد، -دوره هاي بعد نامانوس وحتي مانند

ساخته از تشبيهات وترادفات او بر  .پيش مي آوردادفات و تشبيهات را در توصيف او اين تر ،دركلمات او

       را برجسته و واژگان ساده ورايج پارسيست كه او تنها با مهارت شگرف خود وموسيقي كلامش آنها

  :تاثير گذار كرده است 

دو آفتاب روشن بودندپوشيده صبحي وشفقي كه چون آن صبح وشفق بر گذشته است [...]،محمود ومسعود«

  )152،همان(»روشني آن آفتاب ها پيدا آمده است

  )410،همان(»چنان كه آب را گذر نبود وبه بام افتد،مددسيل پيوسته چون لشكر آشفته مي در رسيد«

  )635،همان(»غلامي چون صد هزار نگار كه زيباتر ومقبول صورت تر از وي آدمي نديده بودند«



ر صفت ، قيد و فعل است ، در حالي كه ابزار توصيف د ابزار توصيف در تاريخ بيهقي به طور عمده 

  .ثر فني استعاره ، تشبيه ، كنايه و مجاز است ن

  برهم زدن هنجار عادي گفتار - 2-4- 4

 كه اين؛نظم سنتي زبان فارسي پيش مي رودفراتر و متفاوت با جملات درنثر تاريخ بيهقي،نظام كلمات و 

زبان فارسي يكي متاثر از نحو عربي است ، اما به طور عمده،آشنايي زدايي در نحو اگرچه تا حدودي  ،مسئله

نويسندگان بزرگ هميشه قاعده افزا «.در تاريخ تحول نثر است ،قياز مظاهر زيبا شناختي در نوآوري هاي بيه

ويسندگان را به حيطه قلم ن هستند، هر اندازه دستور زبان گسترده باشد، باز نمي تواند گريز از مركز بودن

 » به قلم نويسندگان قاعده افزا و نخبه ببندد بنابراين ناچار است كه افسار خود را.خود در آورد

  .)28،ش 1379جهانديده،(

 ا تاثير گذاري وو پيام جملات خود را ب ن جمله ، در ذهن خواننده اثرمي كندبيهقي با تغيير جايگاه اركا

رفتن فعل ، فاعل ، مفعول ، قيد و تغيير محل قرارگ.لمات مورد نظربه او منتقل مي كندروي ك برتاكيد بيشتر

داده، بي گمان ا و پر كشش به جملات و عباراتش ع ساختاري زيبدربيشتر مواقصفت در جملات بيهقي كه 

  :قي دليل موسيقيايي هم داشته است در ذهنيت هنرمند و خلاق بيه

  .)230،ش 1386بيهقي،(»ا قرمطي خوانده بود خليفهرامير را نيك درد آمده بود كه حسنك «

  )933،همان(»مردي بزرگ بود اين استادم«

  )452،همان(»آسمان آن سال هيچ رادي  نكرد به باران«

  )235،همان(»وباز جوييم اين كار را«

  )115،همان(»وبر مقدمه برفت جريده وساخته«

  )82،همان(»نامه ها رسيد پوشيده از غزنين«

خود،هنجارهاي سنتي زبان را فرو مي شكند وقدرتمندانه ساختار او با اعتماد  واطمينان به نثر مستحكم  

كلامي نوين خود را به نمايش مي گذارد،در عين حال موسيقي كلامي او به قدري مستحكم وجاري است كه 

زدايي و هنجار شكني بديع او،نه تنها نظام كلام و معني را به هم نمي ريزد بلكه خود شگردي نوين  ييآشنا

دراين دوره نثر در حال افزايش جنبه ادبيت . انتقال نيكوتر معني در نثر او مي شودساتر لفظ وارائه رجهت 

از  ادبيات زبان معمول را دگرگون مي كند ، قوت مي بخشد وبه گونه اي نظام يافته آن را «خود است و

وهنجارگزيري بيهقي اما ارزش قاعده افزايي ). 5،ش 1386ايلگتون،(»روزمره منحرف مي كند  گفتار

عده اي از است، چه آنكه در دوره هاي بعد ، جنبه موسيقيايي و زيباشناسانه آنونويسندگان موفق در



در نويسندگان با هنجار گريزي و جا به جايي اركان جمله ، موجب ابهام ، پيچيدگي و تكلف نا خوشايندي 

  .كلام  و انتقال معناي آن مي شوند

  از لغات عربي در نثر فارسيقابل توجهي جم حبه كار گرفتن  - 2-5- 4

در نثر دوره پيش به ويژه در اوايل آن، تنها لغاتي از عربي وارد فارسي شد كه مربوط به مسائل ديني يا  

هنوز ترجمه فارسي نداشت و يا گاهي  كه علمي از متني عربي اتاصطلاحدولتي و درباري بود يا امور 

در قرن . لغاتي از پارسي كهن در مقابل لفظي ساده تر و روان تر در عربي رونق خود را از دست مي داد

اما هنوز حدود زبان فارسي از ورود شيوع مي يابددات عربي بيش از دوره قبل پنجم آرام آرام استعمال مفر

جوگر را به خود و در نثر بيهقي توجه خواننده جستآنچه . خشن عربي محفوظ استلغات دشوار و 

نمي گنجد و بيشتر به وسيله ادبا و كه در دسته فوق  معطوف مي دارد، وجود يك دسته لغات تازه است

لغات عربي وارد در سبك قرن چهارم بسياري از.مترسلان و به تقليد تازيان وارد زبان فارسي شده است

؛ به طريق فارسي جمع بسته مي شدند،همچون ي قرار مي گرفتند،از جملهشده تحت قوانين زبان فارس

در زبان درباري و ادبي دوره بيهقي اين لغات تبديل به ....كتاب هاطرفه ها ، تابعان و، نكته ها، خصمان

كلمات .برگشتندوددر واقع به سياق جمع هاي عربي خ،  شده و...ت، طرف، اتباع و كتب خصما، نك

، ... لجاجت و در نثر بيهقي به بخل، كرم، ،حتي معادل هاي فارسي آن در دوره قبلو لجوجي كريمي،بخيلي،

بيهقي علاوه بر . از آن بدتر ورود كلمات تنوين دار عربي همچون عزيزاً و مكرماً و امثال آن بود. بدل گرديد

به طور  رفصل ها، ياذكر حديث، از قبيل س كلمات، حتي جمله هاي عربي را هم بدون قصد ارسال مثل يا

اين ترتيب بابي تازه  وبه عبارت پارسي  استفاده كرده استكلي جمله اي عربي به عنوان متمم و دنباله يك 

     .مي گشايددر اين راه 

   جمله پرهيز از تكرار وشروع حذف در فعل وقسمت هايي از - 2-6- 4

در هر جمله بايستي فعل متعلق به آن .بوددر نثر گذشته، تكرار فعل در جمله هاي متوالي شيوه اي طبيعي 

  .جمله تصريح مي شد، هر چند كه عين يك فعل ده بار تكرار مي شد

اما از اين تاريخ تكرار جاي خود را به حذف به قرينه داد و به مرور شيوه هاي گوناگون حذف در افعال به 

يقي كه حق آن جمله و جمله را به طر بلاغت را نگاه مي داردآداب ناگفته نماند بيهقي همه جا . وجود آمد

غالباً افعال را به شيوه هاي مختلف حذف مي كند و از تكرار پياپي يك فعل در چند جمله .دكناست ادا مي 

  :تي كند؛ اما اين يك قاعده كلي نيسمتعاطف خودداري م

   )186،ش 1386 ، بيهقي (»بليغ تر نباشديان به تمامي آورده،چنان كه ازآن وشرايط را تا به پا«

وگفتي جهان عروسي آراسته را ماند،كار يكرويه شده واوليا وحشم ورعايا به طاعت و بندگي اين خداوند «

  )188،همان(»بياراميده



حال خراسان چنين واز هر جانبي خللي،وخداوند جهان شادي دوست وخود راي،ووزير متهم وترسان «

افتادندوخليفه اين غارض لشكر را به توفير زير وزبر كرد وخداوند وسالاران بزرگ كه بودند همه رايگان بر 

  )710،همان(»زرق او مي خرد

تقليد از حذف هايي كه . بيهقي گاهي حتي قسمتي از جمله نيز براي احتراز از تكرار حذف مي شود تاريخدر

 پيوستگي و كه ،چنانيده شدبه افراط كش ،در دوره هاي بعدراي پرهيز از تكرار  ابداع كرده استبيهقي ب

   .ا دچار نقص وابهام شديدي مي شود توالي معن

آن مانند تاريخ جهانگشاي جلوه هاي ادبيت تاريخ بيهقي بر خلاف خواهر خوانده هاي تاريخي «ايتدر نه

رايش ر فارسي با چنان ظرافت و مهارتي آزيرا اين عروس نثچندان آشكار نيست،...اريخ وصاف و تجويني و

). 84ش، 1381عباسي ،( »كه در نگاه نخست و بدون تامل ،آراستگي پنهان آن به چشم نمي آيدت شده اس

  ....ا امكانات ادبي در واقع بيهقي براي زيبا كردن نثر خود بيشتر از امكانات زباني بهره مي برد ت

  

  بيهقي در نقش و قدرت فرديت او تاثير جايگاه اجتماعي -3- 4

ادبيات . را در قلمرو ادبيات از هم جدا مي كرد فرهنگ طبقه حاكم ، خواص و عوامدر روزگار گذشته،     

ربارهاي كوچك و بزرگ محلي و اصلي و انجمن ها و محافل ادبي كه در شهر هاي درسمي در حمايت 

شد،قرار داشت وبديهيست كه سلايق  وپسند هاي اين دستگاه هاي   يا منازل بزرگان شهر تشكيل ميبزرگ 

ويسنده و به نصاحب نظران ، بسياري از.گر در جهت گيري مورد اختيار اين ادبيات بي تاثير نبودحمايت

  . 1ي ايدئولوژيكي عصر خود مي دانندا دست كم پيرو ساختارهادبيات را در بند يتبعيت از آن ا

حكم نمايش  در)بيان واژگاني آن (از آنكه  بيان يك ايدئولوژي باشدمتن ادبي بيش «:معتقد است 2پير ماشري

  ).152ش ، 1377آدورنو و ديگران ، (»و نشان دادن آن است 

، ديوان منشات و مكاتبات از دستگاه ديوان سالاري دولت ، يكي از در بررسي سير تحول نثر فارسي 

تشكل هاي ايدئولوژي سازي است كه افكار ، عقايد و سياست هاي طبقه حاكم را از طريق منشيان خود به 
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اين دستگاه پيشتر وبيشتر از ساير اقشار جامعه به عبارت ديگر،.1مي كندسندگان در سطح جامعه القا ساير نوي

قدرت حمايتگراجتماعي ومالي ادبيات د،نظام حاكمي كه را مي فهم،خواست وپسند نظام  وقدرت حاكم 

ود واز آنجاكه آگاهي واطلاعات اين دستگاه دولتي در سبك وشيوه مختار منشيانش سازماندهي مي ش.است

اين منشيان ،نمونه نويسندگان برگزيده وتوانمند جامعه ادبي روزگار خود هستند واز موقعيت اجتماعي بالا 

وقابل توجهي برخوردارند،به سرعت شيوه وعملكرد آنان مورد توجه وتقليد ساير نويسندگان در سطح 

مي توان گفت ديوان منشات در طي قرون متمادي تاريخ ادبيات ايران  ،به اين ترتيب.جامعه قرار مي گيرد

  .پيوسته سر رشته تغييرات نثر فارسي را در دست منشيان و دبيران خود داشته است

ورت هاي ادبي را با خود از اواسط قرن پنجم كه نظام يك سويه حاكم ، تمامي ظواهر و از جمله ص

 .ن ادبيات خواص و عوام بيشتر شده ميالفاص يك سو مي پسنديد، به تدريجهماهنگ و

عدم تعلق به مليت ايراني : با خصائص و آهسته آهسته با روي كارآمدن فرمانرواياني)74ش،1387فتوحي،(

كه نه مثل صفاريان از توده مردم محلي برخاسته باشند و نه مثل سامانيان از نژاد اشرافي شاهزادگان (

خشونت و وحشي گري ترك نژادي غزنوي و سلجوقي، تعصبات شديد ، خوي استبداد و )ساساني باشند

كه شت نويسندگان را وا مي دا، ... جاهلانه بر اساس اغراض جاه طلبانه سياسي و عواملي از اين دست 

هنگامي كه نويسنده اي چون بيهقي در . بيان آنچه براي گفتن دارند، سبك و شيوه خود را تغيير دهندجهت 

و در زمان حكومت بازماندگان محمود قصد مي كند درباره آنچه محمود و مسعود در  اين فضاي آشفته

طول دوره حكومت خود انجام داده اند، تاريخي براي آيندگان بنويسد،  علاوه بر تمام شرايطي كه نثر ساده 

نويسنده  قرن چهارم را در مسير حركت به سوي نثر فني قرار داده است، يك دليل آگاهانه ديگر براي اين

به عبارت . پيچاند تا موجب دردسر نشودببايد كلام را در لفافه اي از ابهام و احتياط  ؛وجود دارد ،اين كه

در آن روزگار بيشتر از هر زمانه اي و اداي سخن بر مقتضاي حال مخاطب،ديگر توجه به وجوه معاني الفاظ 

منصب و به ميزان بستگي و پيوستگي اش به ضرورت يافته و بيهقي از نخستين كساني است كه به اقتضاي 

دربار و ارباب قدرت، اين ضرورت را دريافته و در نسج ديباي خسرواني خويش ماهرانه به كار داشته 

  .است

نثر نيست ، بلكه او ماهرانه اين فنون را براي تلقي بيهقي از صنايع لفظي و پيچيدگي هاي كلامي تنها آراستن 

مي گيرد ، تا با استفاده از ابهام و پيچيدگي ، در روزگار تعصب و فشار به كار خوداداي مطالب و گفته هاي 

براي و تاريخ درباري را كه در آن به سر مي برد،  و ظاهر سازي اين آرايه هاي لفظي ناگفته هاي جامعه

و شدن يهقي ، از يك سو امكان الگپس مي توان گفت كه موقعيت درباري ب.آيندگان خود به تصوير بكشد 

و از سويي ديگر اين موقعيت را در سطح جامعه فراهم مي آورد مطرح شدن عقايد و شيوه هاي نگارش اوو
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و ابهام او را زودتر از ساير نويسندگان در سطح جامعه به فضاي تعصب و خفقان حاكم و لزوم تغيير زبان 

د ، نويسندگان بيش از پيش كلام را با رشد و گسترش اين فضاي خفقان در دوره هاي بع.بيان ، آگاه مي كند 

  .در لايه هاي تو در توي ابهام و صنايع لفظي پنهان  مي كنند 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  نتيجه 

آهنگ و موسيقي كلام و هماهنگي لفظ ومعنا از  برجسته ترين ، گستره وسيع واژگانهنر نمايي بيهقي در -

  .هاي خلاق در تاريخ نثر فارسي قرار مي دهدويژگي هايي است كه او را در زمره معدود فرديت 

توصيف،تشبيه،ترادف،  و تمثيل،شروع اطناب ،مثال،شواهدشعري درآوردن ابيهقي  نوآوري وهنجار شكني-

به كار گرفتن حجم قابل توجهي از لغات عربي در نثر فارسي، پرهيز از تكرار وشروع حذف در فعل 

جسارت وتوانمندي بروز  ،اضافه برآن كه هنجار عادي گفتار وقسمت هايي از جمله و در نهايت برهم زدن

نشان دهنده آن است كه بيهقي آغازگرتحولاتي در  ش خلاقيت ها ي بديع ونو ظهور را درخوددارد،ونماي

  .جريان سبك نثر پارسيست

خودو  بيهقي بيشتر از آنكه از جامعه وسبك نثر دوران خود متاثر باشد،بر آنها ونيزنويسندگان معاصر -

جايگاه اجتماعي خاص او در الگو شدن وي براي سايرين نقش .نويسندگان دورهاي بعدتاثير گذار است

آرام آرام در دوره هاي بعد با تقليد كه ،  ساير نويسندگان استراهي نوين براي آغازگر او.عمده اي دارد

عات مختلف لفظي و تعمال صنااز شكل ساده خود به فني گرايي و اسي نثر پارس فراط در اين راه،وسپس ا

  .معنوي كشيده مي شود

ذار از سبك ساده و مرسل قرن چهارم به سبك فني ت كه در گفرديت برجسته و خلاقيسابوالفضل بيهقي ،ـ 

ل توجه و پر رنگ را به ،نقشي قابدركليت سيرتحول سبك نثر فارسي در تاريخ ادبيات ايران ودوره بعد

  .عهده دارد

. 
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